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 چکیده

ای وجود دارد که از لحاظ رفتار های دنیا واحدی زبانی وابستهشناختی، نشان دهنده این است که در تمام زباندامنۀ مطالعات زبان

تکواژهای وابسته باشد و هم برخی خصوصیات این واحد زبانی هم برخی خصوصیات واژه را دارا می. دستوری نه واژه است و نه وند

های منحصر به فرد خود گیباشند که ویژهبست میهای دنیا دارای واژهبیشترین زبان. آیدبه لحاظ صرفی یک واژه به حساب نمیاما . را

وان گیرند که می توان آن را به عنحروف تعاریف قرار می، حروف ربط، را دارند و معمولا در دستۀ واژگان دستوری مانند حروف اضافه

زیرا این واحدهای زبانی نقش کلیدی . اهمیت تحقیق از اهمیتی بالای برخوردار است. یک واژۀ واژگانی تعریف کردگی به فرایند وابسته

بست را و واژه وند، آموزان کمک میکند تا مرز میان واژۀ مستقلشناسان و زبانها دارند و نیز به زباندر درک ساختار واژگان جملۀ زبان

. های زبان اوزبیکی پرداخته استبستبا استفاده از آزمون صرفی، نحوی، معنایی با هدف بررسی واژه این تحقیق.   تشخیص دهندبهتر

منادا و علامت ، افعال ربطی، ها در زبان اوزبیکی طبقات دستوری مختلفی مانند ضمایر متصلبستواژه، دهدنتیجۀ این تحقیق نشان می

های دستوری متفاوتی تعلق های میزبان متفاوتی اضافه شوند که از نظر نحوی به طبقههتوانند به واژدهند که میمفعولی را تشکیل می

است قابل یادآوری. آوری شده استهای آن از منابع متعدد جمعتحلیلی انجام شده که داده -پژوهش حاضر به روش توصیفی. دارند

 .شم زبانی خود و داوری چند گویشور دیگر تکیه کرده استنگارنده بر ، شواهد زبانینادستوری بودن /که قضاوت در بارۀ دستوری

 .بستمورفیم و واژه، واژهساخت، زبان اوزبیکی ،تصریف، اشتقاق: های کلیدیواژه

 

Investigating of Clitics in Uzbek Language 

Abstract 
The scope of linguistic studies indicates that in all languages of the world, there exists a dependent 

linguistic unit whose grammatical behavior is neither that of a word nor that of an affix. This 

grammatical behavior challenges the traditional classification of morphemes into two types: free 

and bound. This unit shares certain characteristics with words and others with bound morphemes, 

yet it is not considered a full word morphologically. Clitics are morphemes that do not possess 

meaning or function independently. When attached to another word (the host), they exhibit distinct 

phonological, morphological, syntactic, and semantic features. Most of the world’s languages 

contain clitics with unique properties, usually found among functional word classes such as 

prepositions, conjunctions, and articles. Clitics can be defined as a process of attachment to a 

lexical word. 

This research, using morphological, syntactic, and semantic tests, investigates clitics in the Uzbek 

language. The findings indicate that Uzbek language clitics belong to various grammatical 

categories such as attached pronouns, copular verbs, vocatives, and accusative markers. These 
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clitics can attach to different host words belonging to various syntactic categories. The present 

study was conducted using a descriptive-analytical method, with data collected from various 

sources. It is worth noting that the judgments on the grammaticality or ungrammaticality of 

linguistic data were based on the author’s linguistic intuition and the evaluations of several native 

speakers. 

Keywords: derivation, inflection, Uzbek language, word formation, morpheme, clitic. 
 

 مقدمه

هاست که الله متعال بوسیله این زبان انسان ها را اشرف ترین ابزار ارتباط میان انسانهای الهی و مهمترین نعمتزبان یکی از اساسی

. های خود را به دیگران منتقل کندم و تجربهعل، احساسات، هاهتواند اندیشانسان به وسیله زبان می. المخلوقات خود قرار داده است

زبان نقش مهمی در تفکر و تعقل دارد؛ زیرا انسان با زبان  .پذیر نیستآموزش و انتقال فرهنگ امکان، ارتباط اجتماعی، بدون زبان

 .مع انسانی استو یادگیری در جوا همچنین زبان ابزار اصلی آموزش. نمایدکند و مفاهیم را درک میاندیشد، تحلیل میمی

. ای برای هدایت، دعوت به نیکی و بیان حق است و در عین حال انسان در برابر گفتار خود مسئول استاز دیدگاه دینی، زبان وسیله

ایه ارتباط، تفکر، زبان پ .زا باشدتواند آسیبتواند سبب رشد فرد و جامعه شود و استفاده نادرست از آن میاستفاده درست از زبان می

زبان از دیدگاه قرآن ، بنابراین. کارگیری درست آن نقش مهمی در پیشرفت انسان و جامعه داردفرهنگ و تمدن انسانی است و حفظ و به

تنها یم نهقرآن کر. رودها به شمار میهدایت و ارتباط انسان، تعلیم، ترین ابزار تفکرزیرا مهم، کریم جایگاهی بسیار والا و اساسی دارد

همان طوریکه الله متعال در . کندای از قدرت و حکمت الهی معرفی میداند، بلکه آن را نشانهای برای انتقال معنا میا وسیلهزبان ر

 :داندهای خود میها را از نشانهکتاب مقدس خود تعدد زبان

مَاوَاتِ وَالْْرَضِْ وَاخْتِلَافُ ألَْ » وَانكُِم  سِنَتِكُمْ وَألَوَمِنْ آياَتِهِ خَلقُْ السَّ  َ»} { 

، منظور از اختلاف زبان این است که تکلم و فهم مفاهیم به زبان های مختلف صورت می گیرد: چنانچه صاحب تفسیر قرطبی میگوید

اء فقط پدر و مادر و کدام شخص دیگری اصلا دخیل نیست؛ بن، ها نطفهدر مورد اختلاف زبان. ترکی و رومی، عجمی، مثلا زبان عربی

 .(. ق.هـ 1384، قرطبی)الله متعال استو فقط کار 

های زبانی، در حقیقت شناخت یکی از نشانه ها، تسلط بر ساختار و تفاوتاز تفسیر این آیه چنین معلوم میشود که تحقیق درباره زبان

کند تا ی کمک میتحقیق زبان. دهدمیاین آیه اهمیت شناخت زبان را در فهم پیام الهی و انتقال صحیح آن نشان . های الهی است

ای از قدرت از دیدگاه قرآن کریم، زبان نعمتی الهی، نشانه .های نادرست جلوگیری گرددتر فهمیده شود و از برداشتمعانی قرآن دقیق

برای  بلکه راهی، یت علمیتنها یک فعالبنابراین تحقیق درباره زبان نه. خداوند، ابزار فهم وحی، وسیله اندیشه و عامل هدایت بشر است

ساز زبان جایگاهی بسیار حساس و سرنوشت، صلى الله عليه وسلمدر احادیث پیامبر گرامی اسلام  .شودشناخت بهتر خدا، قرآن و انسان محسوب می

نُ بِاللَّهِ مَن  كَانَ يؤُ مِ  :فرمایندمیصلى الله عليه وسلم پیامبر اکرم  .ترین ابزارهای هدایت یا گمراهی انسان معرفی شده استعنوان یکی از مهمدارد و به

مُت   اً أوَ  ليِصَ  مِ الآخِرِ فلَ يقَُل  خَير   . ]2272، 5صحیح البخاری، ج[وَال يوَ 

زبان نعمتی ، صلى الله عليه وسلماز دیدگاه پیامبر گرامی اسلام  .سخن نیک بگوید یا سکوت کند، هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد: ترجمه

گفتار نیک و پرهیز از سخنان نادرست، نقش اساسی در نجات انسان، سلامت کنترل زبان، . بزرگ و در عین حال امانتی الهی است

بنابراین، ضرورت است روی دستور و گرامر هر زبان تحقیق شود تا نقاط پهنان آن پیدا و در خدمت عالمیان  .جامعه و تقویت ایمان دارد

 .قرارگیرد

 بیان مسأله

بست است که با استفاده ها، کارکردها و ساختارهای واژهشناسی، درک کامل ویژگیزبانترین مباحث برانگیزترین و جالبیکی از بحث

های خود گیها پیچیدهبستژهشناسایی وا. گیردشناسی صورت میشناسی، نحو و معنیشناسی مانند آواشناسی، واژههای زباناز شاخه

 .گی بکاهدتواند از این پیچیدهبنیادی زبان می های دقیق در مورد عملکرد و ساختار قواعدرا دارد، اما تحلیل
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های دنیا واحدهای دهد تقریبا در تمام زبانهای صرف و  نحو انجام شده است، نشان میشناختی مختلفی که در حوزهمطالعات زبان

این واحدهای زبانی هم برخی  ،دهدمطالعات ساختواژی انجام شده نشان می. ای وجود دارد که رفتاری میان واژه و تکواژ داردوابسته

این . آینداما به لحاظ صرفی یک واژه به حساب نمی، باشند و هم برخی خصوصیات تکواژهای وابستهخصوصیات واژه را دارا می

ه از زبان یونانی ب( Clitic)بست معادل انگلیسی واژه(. 2. ص، ۱۳۹۲، صراحی و علی نژاد)نامندواحدهای بینابینی را واژه بست می 

داند که در دستور برای اشاره به صورتی به کار برده واژه بست را اصطلاحی می( ۲۰۰۸) 1کریستال. معنای تکیه دادن گرفته شده است

گفتار طبیعی به کار رود و از نظر آوایی به واژۀ ی و به صورت مستقل در یک پارهتواند به تنهایاما نمی، شود که شبیه یک واژه استمی

های بزرگتر از ای است که ضمن ایفای نقش دستوری در ساختبست تکواژ دستوری وابستهواژه. یزبان خود وابسته استمجاور یا م

ژۀ واجی در واقع یک گروه یا ساخت نحوی است که از نظر وا. سازدکند و از نظر آوایی باپایۀ خود یک واژۀ واجی میواژه شرکت می

زیرا وندها . گیردبست در طبقۀ وندها نیز قرار نمیواژه. آیداما از نظر صرفی یک واژه به شمار نمیشود آوایی همانند یک واژه تلفظ می

بست ها به ه به جایگاه اتصالشان به پایه، واژهبا توج. توان به قرینه آنها را حذف کردشوند و نمیجزئی از ساختمان واژه محسوب می

 (. 74. ص، ۱۳۸۹، شقاقی )شوندبست تقسیم میبست و پیدو دستۀ پیش

. شوندشوند، از نظر ساختار و عملکرد به دو دسته؛ وابسته و مستقل تقسیم میترین واحد زبان تعریف میها که به عنوان کوچکمورفیم

ستقل به تنهایی های ممورفیم. کننددارایی معنا نبوده، بلکه با اتصال به مورفیم دیگر بخود معنا کسب می های وابسته به تنهاییمورفیم

باشند که های مختلف دارا میهای این دو را از جنبههای وجود دارد که ویژگیمورفیم، به علاوه این دو. دارای معنای لغوی هستند

ا های مشترکی با وندهگیو از نظر مورفولوژیکی ویژه. های خاص خود را دارندگیلوژیکی ویژهاز نظر فونو. شوندنامیده می بستواژه

موضوع ، نقش هسته، تواند به عنوان یک واژۀ مستقل درون یک عبارتمی بستواژه. و از نظر نحوی رفتار مشابه واژه مستقل را دارند

 (.۱۲. ، ص۱۹۹۴، 2زوئیکی)دکننده را ایفا کرده و ساختار نحوی ایجاد کنیا توصیف

، زیرا. ها بسیار دشوار استبستشناسایی و تشخیص واژه. دارندگی منحصر به فرد خود را هات ویژهجها از بسیاری بستواژه

ها اساسا حروف اضافی هستند بستواژه. های دستوری مشترک هستندواژه و واژه، انند وندهاهای آنها با برخی عناصر دیگر مگیویژه

ها در تشخیص که بتواند برای همۀ زبان آیا معیارهایی وجود دارد. دهندطبقۀ جداگانه را تشکیل می یا اینکه به خودی خود یک

دهند که مطالعات انجام شده نشان می. توان چنین معیارهایی را تعیین کرد؟و چگونه می. ها از عناصری دیگر کمک کنندبستواژه

آورد که چگونه به میان می های را نیزحالت چالشاین ،بنابراین. دهندمختلف نشان میهای های متفاوتی را از جنبهگیها ویژهبستواژه

 . ها سازگار باشدبست را به گونۀ تعریف کرد که در همۀ زبانتوان واژهمی

های ات تفاوتبعضی اوق)ها به دلایل متعددی از جمله تداخل ساختواژه و نحو، وجود تعاریف گوناگون بستاز این رو، مطالعۀ واژه

شناسان و واژه ترین مباحث مورد مطالعۀهای گوناگون همواره از پیچیدهها در زبانستبو تفاوت ساختاری واژه، (فراوانی نیز دارند

 .متخصصین علم نحو بوده است

 : شودال اساسی مطرح میدر این بررسی دو سو. های زبان اوزبیکی ارایه دهدبستکوشد تحلیلی تازه از بررسی واژهمقاله حاضر می

 بست است یا خیر؟ان اوزبیکی دارای واژهزب، بندی واژهنظر به تقسیم( الف

 ها اند؟ های زبان اوزبیکی کدامبستواژه( ب

کوشد تا به سوالهای تحقیق با فرضیه با تمرکز بر ساختار زبان اوزبیکی می( ۱۹۷۷)مقاله حاضر برمبنای آزمون صرفی نحوی زوئیکی

 . زیر پاسخ دهد های

های متفاوت در ساخت بست وجود دارد وواژه، دهای صرفی و نحوی انگیدیگر که دارای ویژهزبان اوزبیکی مانند سایر زبانهای ( الف

 . شودظاهر می

دهند شکیل میمنادا و علامت مفعولی را ت، افعال ربطی، ها در زبان اوزبیکی طبقات دستوری مختلفی مانند ضمایر متصلبستواژه( ب

 . های دستوری متفاوتی تعلق دارنداضافه شوند که از نظر نحوی به طبقههای میزبان متفاوتی که می توانند به واژه

                                                 
1 Crystal  

2 Zwicky  
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ه در بخش سوم مبانی نظری را که در این تحقیق ب. کنیمبراین اساس، پس از مقدمۀ حاضر، در بخش دوم پیشینۀ پژوهش را بررسی می

گیری و با یک نتیجه در بخش آخر. گیریمسی میبست را به برر در بخش چهارم چگونگی تظاهر واژه. کنیممیمعرفی ، کار گرفته ایم

 . رسانیمتحقیق را با پایان می، فهرست منابع

 زبان اوزبیکی

های پیوندی متعلق به خانوادۀ زبان های اورال ای از زبانهای ترکی شرقی شمرده میشود که خود از شاخهزبان اوزبیکی از ردۀ زبان

های موجود در آسیای میانه است که عمدتا در اوزبیکستان، قزاقستان، تاجکستان، از زبانآلتایی است و به لحاظ  جغرافیایی یکی 

: شودش میزبان اوزبیکی به دو شیوه نگار (. ۴۷. ص، ۱۳۹۱، یارقین)شود چین، قرغیزستان، افغانستان، ترکمنستان و ترکیه به آن تکلم می

شود و در افغانستان با الفبای عربی نوشته می، ان و ترکیه با الفبای لاتینقرغیزست، ترکمنستان، تاجکستان، در کشورهای اوزبکیستان

های برجستۀ گیبه دلیل ویژه، شودآنچنانکه زبان اوزبیکی در افغانستان با رسم الخط عربی نوشته می(. ۶. ص، ۲۰۲۳، باشقبان و رسولی)

این تحقیق از منابع  هایادهد، بنابراین. زبان اوزبیکی را مرفوع کندتواند تلفظ درست آواهای ان اوزبیکی، الفبای عربی نمیآوایی زب

 . نشان داده شده است( IPA)المللیشده با الفبای آوانگاری بینآوریمتعدد جمع

 پیشینه

 5و آپولونیوس( دقرن اول قبل از میلا )4رامرشناسان هلنیستی مانند تریفوگ. گرددیونان برمی 3بست به دوره هلنیستیتاریخ مطالعات واژه

پس از دوره . اندمعرفی کرده 6را با اصطلاح انکلیتیکوس" شوندبدون تأکید که به واژه دیگری متصل می"های واژه( قرن دوم میلادی)

این  (. 148. ص،  1994و همکاران،  7نوویس)رفته است  این اصطلاح با همان معنا در سنت گرامر لاتین نیز به کار، هلنیستی یونان

های بدون تأکید و ها تنها با ویژگیبستواژه، در این دوره. بست تعریف کردتوان به عنوان دوره کلاسیک مطالعات واژهها را میدوره

 .انداتصال به واژه دیگری مورد بررسی قرار گرفته

آغاز این . طور قابل توجهی به میان آمد ها در زبان شناسی نوین در اواخر قرن نوزدهم آغاز شده و در قرن بیستم بهبستمطالعات واژه

قانون »تحت عنوان  1892یی که در سال واکرناگل در مقاله. شودنسبت داده می8یعقوب واکرناگل، شناس سوئیسیمطالعات به زبان

شده و در موقعیت های عناصر بدون تأکید که را پس از اولین کلمه تأکید ویژگی. نوشته است، «های هندو اروپاییترتیب کلمات زبان

شود که با وجود ترتیب نسبتاً آزاد کلمات در واکرناگل متوجه می، در نتیجۀ این تحقیق. کندگیرند، بررسی میدوم در جمله قرار می

تعیین هایی هستند که با قوانین غیرقابل تغییر در جمله اهدارای جایگ، های بدون تأکید هستندها که مورفیمبستواژه، یونانی باستان

واکرناگل در . گیرندپس از اولین واژه قرار می، ایهای مقولهبندیصرف نظر از طبقه، عناصر بدون تأکید، در یونانی باستان. اندشده

(. ۳۹. ، ص۲۰۱۲، 10و لوئیز 9اسپنسر)کند می های در این جایگاه بحثبستهای فونولوژیکی و نحوی واژهخود درباره ویژگی تحلیل

، شوندهای دستوری دیده نمیهای مختلفی اند که در سایر طبقهها دارای ویژگیبستمشخص شده است که واژه، این تحقیقنظر به 

شناسان گل علاقۀ زبانتحقیق واکرنا. شوندجدا از اینکه عناصری هستند که نه تنها بدون تأکید هستند بلکه با عناصر دیگری متصل می

بست انجام شده تحقیقات زیادی در زمینه واژه، به ویژه پس از نیمه دوم قرن بیستم. دهدوجه افزایش میبه موضوع را به میزان قابل ت

. ب، بستمطالعات عمومی در مورد واژه. الف: بر دو شاخه استوار بوده است، بست در این دورهمطالعات واژه، توان گفتمی. است

بست و دامنۀ این پدیدۀ زبان تمرکز بر روی مفهوم واژه، بعد از این(. 389. ، ص2000، نویس)های مختلفهای آنها در زبانگیویژه
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ن. تر صورت گرفته استوسیع د، (2005)  11اندرسو ن، (1996)  12اوسوال س، (1995)  13هالپر و ( 1997)زوئیکی ، (1982)  14کلاوان

ها و روی زبان، رغم اینعلی. اندبست انجام دادهواژهاز جمله اشخاصی هستند که تحقیقات گسترده راجع به ( 2012)اسپنسر و لوئیس 

شاره ا، های زبان پشتو بستدر مورد واژه( 1997) 15توان به تیگیاز آن جمله می. های کوچک نیز تحقیقات انجام شده استگویش

 .کرد

، (۱۹۷۷)توان از کارهای زوئیکی میبست مطالعات زیادی نیز صورت گرفته است که از مهمترین آنها ۀ واژهگذشته از این، در بار

ا، (۱۹۹۲)اندرسون ، (۱۹۸۵)کلاونس  گ، ( ۱۹۹۳)  16کاتامب دو آیخن( ۲۰۱۰)  17زیممرلاین این مطالعات . نام برد(  ۲۰۰۳)  18وال

بست که واژهمحققان عمدتا از آزمون های تشخیص ، در ایران. اندها معرفی کردهبست در سایر زبانخیص واژهالگوهایی را برای تش

، (۱۳۸۶)راسخ مهند ، (۱۳۷۴)های شقاقی توان به پژوهشاند که از آن جمله میاستفاده کرده، در پژوهش های غیر ایرانی مطرح شده

 .اشاره کرد( ۱۳۸۹)نغزگوی کهن 

 است، تا آنجا که نگارندههای دیگر انجام شده تر زبانفارسی و بیش بست در انگلیسی، ترکی،علیرغم تحقیقات زیادی که در بارۀ واژه

. شودو نیاز به انجام چنین پژوهشی به شدت احساس می. های زبان اوزبیکی مورد مطالعه قرار نگرفته استبستاطلاع دارد، تا کنون واژه

که توسط بست است بست های زبان اوزبیکی  با کمک گرفتن از معیارهای تشخیص واژهاین تحقیق بررسی واژههدف اصلی ، رواز این

 . مطرح شده اند( ۱۳۷۴)شقاقی 

مورفولوژی زبان ، (۱۳۸۶)آلتای ، فارسچه سوزلیگی -توان از اثر اوزبیکچهاما آنچه در بارۀ دستور زبان اوزبیکی انجام شده است می

، (۲۰۰۸)و دیگران  19اوفگرامر زبان اوزبیکی چاری، (۲۰۱۱)پایان نامۀ زبان اوزبیکی احمدجان اوا، (۱۳۹۰)ایشانچ  اوزبیکی معاصر

 مطالعه موردی ساختار گرامری زبان اویغوری الکساندر: رابطه فعل و وقوع آن در نحو، (۲۰۱۷) 20گرامر زبان ترکی اوزبیکی جوشکین

مشخصۀ زبانی افعال ترکیبی زبان انگلیسی و اوزبیکی ، (۲۰۰۷) 22ورمان اوف و محمداوفگرامر نظری زبان اوزبیکی ن، (۲۰۱۹) 21

کدام این محققین روی نام برد که هیچ، (۲۰۱۳)  24قل اوفمتضادهای گرامری زبان اوزبیکی معاصر خوجم، ( ۲۰۲۰)  23آرزوبیک

 .بست زبان اوزبیکی بحث نکرده اندواژه

ام توان از بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی یوسفآر تر است میاز تحقیقات دیگری انجام شده که به زبان اوزبیکی نزدیک

و   26تحلیل واضح بین وندهای زبان اوزبیکی و انگلیسی مارلیاساری، (۲۰۱۳) 25 نحوی زبان ترکی کیساختار سببی صرفی، (۱۳۸۷)

 .اشاره کرد، (۱۳۹۷) یی، صراحی و دیگراناغهبست در زبان ترکی مرو بررسی و توصیف واژه( ۲۰۱۸) 27سومیاتی

 هاخصوصیات واژه بست

تر از واژه شرکت های بزرگواژ وابستۀ دستوری فاقد تکیه است که در ساختبسَت یک نوع تکنحو، واژهدر قلمرو مطالعات صرف و 

اخت نحوی است که از نظر آوایی همانند یک واژۀ واجی یک گروه یا س. سازدکند و از نظر آوایی با پایۀ خود یک واژۀ واجی میمی
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به میزبان نیاز دارند تا ، همچون وندها، هابستواژه. رودشمار نمیایی یک واژه به شود، اما از نظر صرفی، نحوی، و معنواژه تلفظ می

 .شوندجزئی از ساختمان واژه محسوب نمی، برخلاف وندها، به آن بچسبند؛ ولی

ها در این است مهم آناما تفاوت . اند و به وندها شباهت دارندگیرند که به تکواژ قبلیِ خود وابستهحیث تکیه نمی ها از اینبستواژه

د ها به لحاظ رفتارهای دستوری حبستواژه. شوند؛ یعنی از حیث نحو و معنا وابسته به یک گروه نحوی هستندها اعِمال میکه بر گروه

، دارندها از جهاتی به کلمات و از جهاتی دیگر به وندها شباهت آن، هستند؛ به عبارت دیگر( ریفیتص)واسط کلمات آزاد و وندهای 

به وندها آزادی عمل  ولی نسبت، ها گرچه مقید هستندبستواژه. کندیمها درست مانند کلمات عمل بستقواعد نحوی بر واژه، مثلاً

 .کنندمل نمیها مانند وندها زیاد گزینشی عبستواژه، به عبارت دیگر. تصل شوندهای مختلفی متوانند به میزبانبیشتری دارند و می

ها و تعیین بستها پذیرفته شده است، شناسایی واژهبستبست که به طور عمومی در مورد واژهتعریف ساده و خصوصیات واژه با وجود 

شود های مختلف مشاهده میهای انجام شده روی زباندر بررسی. ها بسیار دشوار استبندی گرامری آنشناختی و طبقههای ردهویژگی

های یک زبان ها و گویشحتی  در لهجه. های مختلف یکسان نیستهای خاص و ساختاری در زبانگییژهبست از نظر وکه نظام واژه

ها ها که برای تمام زبانبستمعتبر برای واژهارائه تعریفی جهانی و ، های دستوریبر خلاف سایر طبقه، به همین دلیل. نیز متفاوت هستند

. ب، آوایی. الف: بست ها دو رویکرد اصلی وجود دارددر تعریف و شناسایی واژه، ر کلیطو به. قابل اعمال باشد، بسیار دشوار است

از نظر ظاهری ضعیف عناصر ، بر اساس رویکرد آوایی(. 49. ، ص۲۰۰۳، ، 28؛ اندرسون و استیفن5. ص، ۱۹۹۵، هالپرن)نحوی صرفی

طور طبیعی بدون تأکید و ها بهبستواژه، رویکرد آوایی بر اساس، عبارت دیگر به. بست تعریف شده استو بدون تأکید باشد واژه

 هابستواژه، نحوی-از نظر صرفی. دهندوجود خود را نشان می، کوتاه شده هستند و در نتیجۀ پیوستن به یک کلمه یا عبارت تأکیددار

در ساختار نحوی خارج از قوانین عمومی ها های نحوی خاص خود را دارند و موقعیت آنشوند که ویژگیبه عنوان عناصری ارزیابی می

ارزیابی کرده و تمام عناصری را که " اصطلاح چتر"بست را به عنوان مفهوم واژه( 1994)زوئیکی ، بر این اساس. شودنحو زبان تعیین می

شود می ها معلومبستواژه ،آنچه از مشخصات. کندبست تعریف میدهند، به عنوان واژهژگی واژه یا پسوند را نشان نمیبه طور کامل وی

، های آواییگیها از نظر ویژهبستواژه. شوندکلمه و جملۀ زبان مربوط می، ها واحدهایی هستند که به ساختار صوتیبستکه واژه

یا  ها از نظر آویی و برخی دیگر از نظر صرفیبستبرخی واژه، به عبارت دیگر. ر به فرد دارندصرفی و نحوی ظاهر خاص و منحص

 . کندصرفی و نحوی را بیان می، به همین دلیل است زوئیکی سه آزمون تشخیص آوایی. نحوی قابل تشخیص هستند

 :چارچوب نظری

های دستور زبان اوزبیکی همچون؛ حاضرگی زبانی از منابع متعددکتابها و شواهد تحلیلی است و داده-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نامه کارشناسی ارشد زبان اوزبیکی پایان، (۱۳۸۶آلتای، )اوزبیکچه سوزلیگی ، (۱۳۹۲، ایشانچ)سیمورفولوگیهاوزبیک ادبی تیلی 

رابطه فعل و ، (۲۰۱۷)ی اوزبیکی جوشکین گرامر زبان ترک، (۲۰۰۸)اوف و دیگران گرامر زبان اوزبیکی چاری، (۲۰۱۱)اوااحمدجان

و   29اوفگرامر نظری زبان اوزبیکی نورمان ،(۲۰۱۹)زبان اویغوری الکساندر مطالعه موردی ساختار گرامری: وقوع آن در نحو

بیکی متضادهای گرامری  در زبان اوز، (۲۰۲۰)مشخصه زبانی افعال ترکیبی زبان انگلیسی و اوزبیکی آرزوبیک ، (۲۰۰۷)محمداوف 

ی خود به عنوان گویشور، از گویشوران دیگر در گیری از شم زباننگارنده علاوه بر بهره. گردآوری شده است، (۲۰۱۳)اوف قلخوجم

 .بارۀ قضاوت دستوری و نادستوری بودن شواهد زبانی استفاده کرده است

های بندیتوان به طبقهبه عنوان مثال می. های زیادی صورت گرفته استبست تلاشبندی واژهدر سال های اخیر، برای شناخت  و طبقه

ها و سایر تکواژهای بست از واژهآنان به توجه به دشوار بودن تمیز واژه. اشاره کرد( ۱۹۸۵و  ۱۹۸۲)کلاونس ( ۱۹۸۵و ۱۹۷۷)زوئیکی 

تکواژهای . بندی کردها را شناسایی و طبقهبستتوان واژهاند که با استفاده از آنها میتعدادی آزمون و پارامترها معرفی کرده، وابسته

بست بست ساده و واژهواژه، وند تصریفی، های زوئیکی و پولوم به چهار گروه وند اشتقاقیآزمونتوان برمبنای دستوری وابستۀ زبان را می
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نیز میتوان تعیین ( ۱۹۸۵)نهادی کلاونسبست به پایه و حوزۀ عملکرد آنها را با استفاده از پارامترهای پیشاتصال واژه. ویژه تقسیم کرد

 (.144. ، ص1374، شقاقی)کرد 

ها معمولا از نظر بستاین است که واژه، شودها یا از وندها میها از واژهبستآنچه که باعث جداشدن واژه، (۱۹۸۵)نسبنابر ادعای کلاو 

بست از وند که به طبقۀ واژه، بنابر این دیدگاه. شودمیبست محسوب چسبند و این گروه است که حوزۀ عملکرد واژهنحوی به گروه می

  :شماریمچهارگونه وندها را بر می، بنابراین. استمتفاوت ، شودواژه اضافه می

وند اشتقاقی برای . کندیعنی مقولۀ کلمه را عوض می، سازدسازی دارد و اغلب نوع جدیدی از کلمه را مینقش واژه: وند اشتقاقی

ره از نوع اسم مصدر و غی، قیدساز، سازفعل، سازصفت، سازوندهای اسم. رودساختن مقولات دستوری جدید از یک پایه به کار می

 (. 138. ،  ص2008، کریستال)وندهای اشتقاقی اند

 معرفه و( جمع-مفرد)معمولا بیان شمار . رودنقش نحوی دارد و برای ایفای نقش معینی در ساخت های نحوی به کار می: وند تصریفی

کار وجه فعل و نمود فعل و غیره ب، (ده، برتر و برترینسا)مقایسۀ صفت ، های فعلیشناسه، (حال و آینده، گذشته) زمان، نکره

 (. 243. ص، 2008کریستال، )رودمی

تکیه این صورت کوتاه و بی، شودزمانی که یک واژه از نظر واجی کوتاه می، های زبانیدر محاوره یا در بعضی بافت: بست سادهواژه

بر توزیعی همسان و برا، ته از نظر نحویاین تکواژ وابس. شودآن حاکم می شود و قواعد آوایی بر نحوۀ اتصالبه واژۀ مجاور متصل می

 (. 144. ، ص1374، شقاقی)با گونۀ کامل خود دارد و ارتباط معنایی و آوایی آن با گونۀ کامل، روشن و شفاف است 

چارچوب (. 144. ، ص1374، شقاقی)یندآواژه بست ویژه به شمار می، بست ساده نیستندهایی که واژهبستهمه واژه:  بست ویژهواژه

3با پیروی از زوئیکی و پولوم( ۱۳۷۴)که شقاقی اصلی این پژوهش همان چارچوبی است  0 نگارنده به دلیل . اقتباس کرده است( ۱۹۸۳) 

معتقد است زبان اوزبیکی نیز از این امثر مستثنی نیست و آزمون های پیشنهادی زوئیکی و ، ها وجود داردبست در همۀ زباناینکه واژه

 . دهددر زبان اوزبیکی مورد استفاده قرار میبست از وندها پولوم را به عنوان الگوهای شناخت واژه

 های آواییآزمون -۱

بر اساس این (.  ۱۴۶. ، ص۱۳۷۴قی،شقا)«تکیه مستقل استاما واژه از نظر ، بست از نظر تکیه متکی به عنصر دیگری استواژه»

یفی یعنی با افزودن وندهای تصر. کندمیزبان اوزبیکی هنگام اضافه شدن وندهای تصریفی و اشتقاقی همانند زبان فارسی عمل ، آزمون

حالت متفاوت با دیگر زبان دارد و مانند های زبان اوزبیکی بسترسد واژهاما به نظر می. کندو اشتقاقی اغلب جایگاه تکیه تغییر می

 : به مثال نگاه کنید. توانند جایگاه تکیه را تغییر دهندوندها می

 ( qa.'lam- قلم) 

افزودن وندهای اشتقاقی و تصریفی موجب تغییر . واژۀ مستقل و دارای تکیه است و تکیه در این کلمه بر هجای دوم واقع شده است

 :شودمیجایگاه تکیه 

(1). qa.la'm lar  qalam 'lar   

سازجمع قلم  ' قلم   سازجمع    

 “ هاقلم ” 

 . جایگاه تکیه از هجای دوم به هجای سوم نیز تغییر کرده است،سازبا اضافه شدن وند تصریفی جمع(  ۱)در مثال 

(2). qa'lam +im  qa.la'm +im   

   ملکی قلم  ملکی قلم 

 ”قلم من“ 

 . تکیه تغییر نکرده است ،اضافه شدن وند ملکیتبا (  ۲)در مثال 

(3). qa.la.'mim +ni  qa.la.m +im +'ni  

 My pens acc      

                                                 
3 0 Pullum 
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 “my book.” 

پذیرد آنچه که تکیه می( بستوند تصریفی و واژه)شود که هنگام اضافه شدن تکواژ وابسته چنین معلوم می(  ۳)و ( ۲)، (۱)های از مثال

 . ماندتکیه باقی میبست خود بیواژهوند است و 

 : آزمون صرفی

های برای تمایز آن از آزمون. حال آنکه از طرف دیگر مانند واژه هستند.  ها به وندها مخصوصا به وند تصریفی شباهت دارندبستواژه

بست نیز واژه. ها عناصر آزاد هستندواژه، وندها عناصر وابسته. کنیماستفاده می( توزیع و خلاء، جلوگیری وندافزایی، گیوابسته) صرفی

جلمه ، به عنوان هستۀ گروه اسمی« م»بست ضمیریاستفاده پی، گیبا استفاده از وابسته. رودخت بکار نمیوابسته بوده و به تنهایی در سا

 .را مشاهده نمایید( از مدرسه آوردم -Madrasadan Keltirdim)جمله . شودنادستوری می

(4). im keltir madrasa dan    

شخص مفرد.1      از مدرسه آوردن 

 .”از مدرسه آوردم“ 

این باعث نادستوری . در ابتدای جمله آمده و  در هسته گروه اسمی نشسته است« م»بست ضمیریشود استفاده پیدیده می( ۴)در نمونۀ 

 . شدن جمله شده است

 آزمون وندافزایی

« چی»وند اشتقاقی .  ودشبست نیز گاهی اوقات مانع این کار میواژه. شوندوند جدید به پایه مانع میبرخی وندهای تصریفی از افزودن 

 .توان بعد از برخی وندها اضافه کردرا نمی

 :مثال

 لر+چی+یورت+بیلیم

همه وندهای تصریفی اجازه . اسم ساز را افزود« چی»توان وند اشتقاقیدیگر نمی، را بیفزایم« لر»ساز اگر به واژه بیلیم یورت وند جمع

تواند مورد بست در زبان اوزبیکی نمیی از وندافزایی برای تشخیص وند از واژههمین گونه آزمون جلوگیر. دهندوند افزایی را نمی

ایه، از افزودن بست های افزود شده به ستاک یا پدهد که وندها و واژهها در این زبان نشان میاستفاده قرار بگیرد، چرا که بررسی داده

هایی بستکنند و امکان اضافه شدن تکواژهای وابستۀ دیگری به وندها و واژهافزایی جلوگیری نمیبستوند جدید به پایه و همچنین واژه

 . که به ستاک افزوده شده اند را دارند

 وند اشتقاقی

(5). koz luk chi lik lar dan  

سازصفت چشم  سازاسم  سازصفت  سازجمع    از 

 ” از عینک فروشی ها“ 

 وند تصریفی

(6). kitab lar ichi de ki ler Den 

 از جمع ساز صفت ساز به داخل جمع ساز کتاب 

 “ گی هااز داخل کتاب بوده ”. 

 .توان استفاده کردبست در زبان اوزبیکی نمیشود از آزمون جلوگیری از وندافزایی، برای تشخیص وندها از واژهدیده می

برای . شودهای خاصی متصل میوند فقط به پایهدر حالیکه ، بست در انتخاب میزبان از محدودیت کمتری برخوردار استواژه: توزیع

 .کنندبست هر میزبان دیگری انتخاب میشود و واژهساز همیشه با پایۀ اسم متصل میوند جمع، نمونه

(7). Zari malim dir     

     است معلم زری 

 .”زری معلم است“ 

(8). Hava isiq dir     
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     است گرم هوا 

 ”هوا گرم است“ 

 .صفت افزوده شده است، های اسمبه ترتیب به مقوله( dir)بست بالا پی( 8)و ( 7)در مثال های 

 آزمون نحوی

« بستواژه+واژه»بر ترکیب ، قرینهقواعد نحوی از قبیل حرکت و حذف . کندهای نحوی بر گروه یا سازۀ نحوی جمله عمل میقاعده

 . کندبست را عنصری نحوی هم ردیف واژه تلقی مییعنی واژه، کندعمل می« واژه+ واژه»مانند ترکیب 

 .تواند حذف کندکند و کل کلمه را مینمی این قاعده بر بخشی از کلمه عمل: قاعدۀ حذف به قرینه

(9). Zari Bu yer de e di amma ket Di 

 زمان گذشته رف اما زمان گذشته فعل کمکی مکانی جا این زری 

  .”زری اینجا بود ولی رفت“ 

 

 .  حاصل جمله دستوری است، را از بند دوم حذف کردیم( Zari)گروه اسمی ، بالا( ۹)از جملۀ 

(10). uy um Va madrasa m birbirina yaqin dir 

 است نزدیک باهم ملکی مدرسه و ملکی خانه 

  .”خانه ام و مدرسه ام با یکدیگر نزدیک است“ 

(11). uy ? Va madras m birbirina yaqin dir 

 است نزدیک باهم ملکی مدرسه و ? خانه 

 “ . خانه و مدرسه ام با هم نزدیک است ”.  

 .شودمی جملۀ نادستوری حاصل، را حذف کردیم( م)بست پی(  ۱۱)از جملۀ . است( ۱۰)بالا عینا جملۀ ( ۱۱)جملۀ 

(12). Zari gul lar va daraxt lar ni kes di 

 زمان گذشته بریدن مفعولساز جمع ساز درخت و جمع ساز گل زری 

  .”زری درخت ها و گل ها را برید“ 

(13). Zari gul ? va daraxt lar ni kes di 

 زمان گذشته بریدن مفعولساز جمع ساز درخت و ? گل زری 

 * ها را بریدزری درخت و گل  ”.  

 . حاصل جمله نادستوری شده است، را حذف کردیم(  lar)بالا وند تصریفی (  ۱۳) جمله 

(14). bu lar hamma si yosh lik va nadonlik Dan dir 

 است از نادانی و صفت ساز جوان ملکی همه جمع ساز این 

   .”این ها همه از جوانی و نادانی است“ 

(15). bu lar hamma si yosh ? va nadonlik Dan dir 

 است از نادانی و ? جوان ملکی همه جمع ساز این 

 * این ها همه از جوان و نادانی است  .  

با حذف وندهای تصریفی و اشتقاقی جملات . شود حذف به قرینه در این زبان وجود داردمعلوم می( ۱۵)،  (۱۳) ، (۱۱)از مثال های 

 . نادستوری شده است

د هرگاه این قاعده بتوان. تواند در جمله جابجا کندکند بلکه کل کلمه را میقاعدۀ حرکت نیز بر بخشی از واژۀ عمل نمی: حرکت قاعدۀ

 . های ذیل را نگاه کنیدمثال. را بدون دیگری حرکت دهد، واژه است  x+yیکی از دو بخش یک ترکیب 

(16). Zari uy ga ket di     

     گذشته رفت به خانه زری 
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   .”زری به خانه رفت“ 

(17). Zari ket di uy ga     

     به خانه گذشته رفت زری 

 “Zari went home”.  

 . ل دستوری استجملۀ حاص  ( Zari) دهد که باجابجایی گروه اسمی نشان می ( ۱۷) و    (۱۶) های نمونه 

(18). kitab -ing buyerde e -di      

      گذشه فعل کمکی در اینجا ملکی کتاب 

  .”کتابت در اینجا بود“ 

(19). kitab bu yerde -ing e -di      

      گذشته فعل کمکی ملکی در اینجا کتاب 

 “ کتاب در اینجا ت بود* ”. 

 .جملۀ حاصل نادستوری است  (ing)دهد که باجابجایی تکواژ وابستۀ ملکی  نشان می (۱۹)و    (۱۸) های اما نمونه

 بست در زبان اوزبیکیواژه

برای ساخت واژۀ جدید ، های پیوندیدر زبان. شودهای پیوندی محسوب میزبان اوزبیکی از زیرمجموعۀ زبان ترکی و از جمله زبان

های دنیا در زبان اوزبیکی مانند اکثر زبان .گیردسازی با وندافزایی صورت میماند و واژهپایه ثابت می، شودپسوند به پایۀ کلمه افزوده می

ها بستواژه، دهدتا آنجایکه حاصل تحقیق نشان می. گیرندبست وجود دارد و به طور فراوان مورد استفادۀ گویشوران قرار مینیز واژه

در (( هم))شدۀ کوتاه شکل، علامت، منادا، افعال ربطی، ضمایر شخصی، های ملکیبستتکواژهای دستوری هستند که به صورت پی

 . پیکرۀ این زبان قرار دارند

 ضمایر ملکی

های متفاوتی گیرند، صورتشوند و بسته به بافتی که در آن قرار میهای هستند که به انتهای تکواژ اسمی متصل میبستضمایر ملکی پی

 . دهندرا از خود نشان می

 ( : م-m)بست ملکی اول شخص مفرد پی

(20). kitab -i m     

شخص مفرد.1 ملکی کتاب       

 ”کتاب من“ 

(21). Ona -m      

شخص مفرد.1 مادر        

 ”مادر من“ 

 (:نگ-ng) بست دوم شخص مفردپی

(22). Qol -i ng     

شخص مفرد.2 دست       ملکی 

 ”.دستت“ 

(23). Ona ∅ -ng     

شخص مفرد.2 مادر       ملکی 

 ”.مادرت“ 

 (:ی-i)بست ملکی سوم شخص مفرد پی

(24). Ona ∅ -si     

شخص مفرد.3 مادر       ملکی 
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 ”مادرش“ 

(25). kitab ∅ -i     

شخص مفرد.3 کتاب       ملکی 

 ”کتابش“ 

 (:میز-miz)بست ملکی اول شخص جمع پی

(26). kitab -i miz     

شخص جمع. 1 ملکی- کتاب       

 ”.کتاب ما“ 

(27). Ota ∅ -miz     

شخص جمع. 1 ملکی پدر       

 ”.پدر ما“ 

 (:نگیز-ngiz)بست ملکی دوم شخص جمع پی

(28). Ota -n giz     

شخص جمع. 2 ملکی پدر       

 ”.پدر شما“ 

(29). Kitab -i ngiz     

شخص جمع. 2 ملکی کتاب       

 ”.کتاب شما“ 

 (:lari)بست ملکی سوم شخص جمع پی

(30). Kitab -lar i     

شخص جمع.3 کتاب       ملکی 

 ”کتاب های شان“ 

اضافه شدن وندها و ، براساس آزمون آوایی. دهدبست نشان میهای فوق وقوع ضمایر ملکی در زبان اوزبیکی را به صورت واژهداده

وندهای )از دیگر تکواژهای وابسته ( ملکیبست پی)بست برای تشخیص واژه. شودبست موجب تغییر جایگاه تکیه در واژه میواژه

آورد که به آخر واژه افزوده ( بست ملکیپی)ای را قبل از تکواژ وابسته(( lar))توان وندهای تصریفی جمع می، (تصریفی و اشتقاقی

تکیۀ خود را از دست خواهد ، با اضافه شدن وند تصریفی، که خود دارای تکیه بود( بستواژه)تکواژ وابستۀ ، در نتیجه این کار. اندشده

 :مانند. داد

(31). Kiˈtab kitaˈbim  kitabˈlarim    

شخص مفرد. 3 کتاب        

 ”.کتاب های ما“                                                           ”.کتاب ما“ 

بست یا دیگر وندها اضافه شده است؟ در جواب چنین گفت که شده، به واژهدر این حالت چطور فهمید که این وند تصریفی افزوده

در صورتی که این . بعد از وند تصریفی دیگر وند خواهند آمد، در صورتی که به وند اشتقاقی اضافه شوند، ((lar))وند تصریفی جمع 

 .شودشوند، قبل از این تکواژ وابسته، وند اضافه شده ظاهر می شود و موجب تغییر جایگاه تکیه در واژه می بست افزودهوندها به واژه

 افعال ربطی

های داده. شونداین افعال به پایان اسم یا صفت افزوده می. شودبست بازنمایی میافعال ربطی در زبان اوزبیکی به صورت پی

ها اضافه های فعلی زبان اوزبیکی به پایان واژهمانند شناسه ،هاهای افعال ربطی در همۀ صیغهتدهند که صور شده نشان میآوریجمع

 :  های فعل ربطی به آن اضافه شده است، قرار زیر استبستهای که پیهای از اسم ها و صفتثالم. شودشده و صرف می

(32). Zari -man -∅     
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شخص مفرد. 3 فعل بودن- زری       

 “I am  Zari.” 

(33). Zari -san ∅     

شخص مفرد. 3 فعل بودن- زری       

 “you are  Zari.” 

(34). ogul -dir -∅ -lar    

شخص مفرد. 3 فعل بودن- پسر      جمع ساز- 

 ”.اینها پسرها هستند“ 

 : مثال از صفت

(35). uzun -man -∅     

شخص مفرد.1 فعل بودن- دراز       

 “ دراز هستممن  ” 

(36). uzun -san -∅     

شخص مفرد.2 فعل بودن- دراز       

 ”.تو دراز هستی“ 

(37). uzun -dir -∅ -lar    

شخص جمع.3 فعل بودن- دراز      جمع ساز- 

 ”.شما دراز هستید“ 

 : های مختلفصورت متفاوت افعال ربطی در زمان

(38). Zari -dir -∅     

شخص مفرد.3 فعل بودن- زری       

 ”زری است“ 

(39). Zari -dir -lar     

     جمع ساز- فعل بودن- زری 

 ”.زری هستند“ 

 نگارنده. کندرا افاده می« بودن»گیرند و مفهوم افعال ربطی در زبان اوزبیکی از لحاظ ترتیب نحوی بلافاصله پس از اسم با صفت قرار می

از آزمون نحوی قاعدۀ حذف به قرینه ، بستی قرار دادهای پیبستتوان آن را در دستۀ واژهاینکه آیا میبرای شناخت بیشتر این تکواژ و 

تواند حذف بلکه کل یک کلمه را می، کندقاعدۀ حذف به قرینه بخشی از کلمه عمل نمی، همان طور که گفته شد. گرفته استکمک 

 . کند

 : با مثال نگاه کنید

(40). Zari doktor dir  Zari Doctor va boydagh dir 

 فعل بودن- مجرد و دکتر زری  فعل بودن- دکتر زری 

 ”. زری دکتر و مجرد است“ 

برای نمونه در ذیل . گرددافتد، باعث نادستوری شدن جمله میولی در جملۀ که حذف به قرینۀ پسوند تصریفی یا اشتقاقی اتفاق می

 :نگاه کنید

(41). Zari gul lar va daraxt lar ni kes di 

 وند گذشته بریدن مفعول ساز جمع ساز درخت و جمع ساز گل زری 

 “Zari cut flowers and trees”.  

 . شودشود که جمله نادستوری میدیده می، حذف به قرینه شود( lar)ساز حالا اگر در این جمله پسوند تصریفی جمع
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(42). zari gul ? va daraxt lar ni kes di 

 وند گذشته بریدن مفعول ساز جمع ساز درخت و ؟ گل زری 

  .زری گل و درخت ها را برید* 

 منادا

هم با تغییر آهنگ و ، اسم در نقش منادایی در زبان اوزبیکی. گیردمنادا اسم یا کلمۀ جانشین اسم است که مورد خطاب و ندا قررا می

ها یا به ابتدای اسم، شوندبه دو صورت به کلمات اضافه می، رودهای که برای منادا به کار مینشانه. تکیه و هم با نشانه هایی همراه است

بست در نظر گرفته بست و پیها در زبان اوزبیکی به دو گونۀ پیششود که واژه بستشوند و این منجر مییا به انتهای واژگان افزدوه می

 : شودر زیر آورده میها داقسام منادا با ارایۀ نمونه. شوند

 بستمنادا همراه با نشانۀ پیش

(43). AY Zari       

     زری منادا 

 ”های زریع“ 

 بستمنادا همراه با نشانۀ پی

(44). Zari AY        

         منادا زری 

 ”اهای زری“ 

چون در زبان اوزبیکی عنصر وابسته به آخر واژه . دهندنشان می( بستپی -بستپیش)بست های بالا منادا را به صورت واژهنمونه

شود؛ از اینرو، در زبان اوزبیکی اصولا پیشوند وجود ندارد ای افزوده نمیواژهپیشپیشوند و ، چسپبد و به اول هیچ یک از کلماتمی

 .های دیگر قرض گرفته استشود، معمولا از زبانو اگر هم گاهی دیده می

 علامت مفعولی 

عولی در زبان اوزبیکی اسم در نقش مف. کندشود و معنی جمله را تمام میسم یا جانشین اسم است که کار بالای آن واقع میمفعول، ا

بست تواند با اتصال به یک واژهمی« علامت مفعولی»همچنین . شودبست به آخر اسم افزوده میبه صورت پی« نی»معمولا همراه وند 

 : شودهای از آن در زیر آورده میونهنم. به انتهای کلمه اضافه شود

(45). kitab -ni -ber       

        داد مفعولساز کتاب 

 “give the book.” 

(46). kitab -i -m -ni kel -tir    

شخص مفرد.1 ملکی کتاب       سببی ساز آوردن مفعول ساز 

 “bring my book by other one ” 

بست هستند، نشانۀ مفعولی نیز به صورت تکواژ ضمایر متصل و افعال ربطی که به اسم می پیوندند و واژهدر زبان اوزبیکی علاوه بر 

بست بودن آن را شناسایی و از سایر توان به آسانی واژههای ارایه شده میشود و طبق آزمونبست در پایان اسم ظاهر میوابسته و پی

، بست افعال ربطی از آزمون نحوی قاعدۀ حذف به قرینه استفاده کردیمبرای تشخیص واژهطور که همان. تکواژهای وابسته متمایز کرد

 : های زیر نگاه کنیددر مثال. بست نشانۀ مفعولی هم از قاعدۀ حذف به قرینه کمک خواهیم گرفتبرای شناسایی واژه

(47). kitab -ni va qalam ni Ber    

     دادن مفعول ساز- قلم و مفعول ساز- کتاب 

 ”.قلم و کتاب را بدهید“ 

(48). kitab va qalam -ni ber     

      دادن مفعول ساز- قلم و کتاب 

 ”.قلم و کتاب را بده“ 
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افتد و در صورت بروز  اتفاق نمی( اشتقاقی -تصریفی)حذف به قرینه در دیگر وندها، شودبالا دیده می( 48)و ( 47)های آنچه از نمونه

 . شودموجب نادستوری شدن جمله می، آن

 مناقشه 

این بحث در زبان . ها استبستواژه، جایگاه و ماهیت واژهویژه در حوزۀ ساختشناسی، بهیکی از موضوعات مورد مناقشه در زبان

یا ، اندتقل واژگانیها در زبان اوزبیکی واحدهای مسبستآیا واژه: پرسش اصلی این است که. اوزبیکی نیز ابعاد خاص خود را دارد

 شوند؟  صرفاً وندهای وابسته محسوب می

به عقیدۀ . دانندردیف با وندها میشان به واژۀ میزبان، همدلیل وابستگی آوایی و نحویها را بهبستشناسان واژهاز یک سو، برخی زبان

، روند و در صرف و نحوشمار میهمان واژه میزبان بهدر واقع بخشی از ، توانند ظاهر شوندها چون بدون میزبان نمیبستواژه، آنان

 .استقلال ندارند

در زبان اوزبیکی . های نحوی و معنایی مستقل هستندگیها، برخلاف وندها، دارای ویژهبستدر مقابل، برخی دیگر معتقد است که واژه

توانند به دهند؛ مثلاً میرفتاری متمایز از وندها نشان می( و نشانۀ مفعولی، های ربطیفعل، مانند ضمایر متصل)ها بستنیز برخی واژه

اند ها نه واژهبستدهد که واژهبنابراین شواهد نشان می. پذیر استها انعطافهای مختلف از طبقات گوناگون بچسبند و گاه ترتیب آنواژه

 . بلکه جایگاهی میانه دارند، و نه صرفاً وند

سازند، در زبان اوزبیکی، وجود اند که مرز میان واژه و وند را مخدوش میترین واحدهای زبانیهها پیچیدبستاز آنجاییکه واژه

های طولانی در باب جایگاه ساختاری ساز بحثشده، زمینههای مفعولی، منادا و افعال ربطی کوتاهواحدهایی چون ضمایر پیوسته، نشانه

عنوان واحدهای مستقل واژگانی قابل اوزبیکی به ها در زبانبستکه آیا واژهمسألۀ اصلی این است . و نحوی این عناصر شده است

 ها را در چارچوب صرفیِ وندها گنجانید؟اند یا باید آنتحلیل

وابستگی آوایی به میزبان و استقلال نحوی : شوندگی اصلی تعریف میها بر اساس دو ویژهبستواژه، واژهشناسی ساختدر سنت زبان

ضمیرهای ، برای مثال، در زبان اوزبیکی. ها تردیدهایی وجود داشته باشدبندی آناین دوگانگی باعث شده تا در طبقه. ی نسبییا معنای

های توانند جایگاهاما از نظر توزیع نحوی می، شوندمیزبان متصل می اند و به واژهگرچه فاقد تکیه مستقل" نگ-"، "م-"پیوسته مانند 

 .شودغال کنند؛ چیزی که در وندهای صرفی دیده نمیمختلفی در جمله اش

تواند یک اسم، فعل یا حتی ردی، میزبان میدر موا. ها در زبان اوزبیکی استبستبرانگیز، تعریف میزبان واژهیکی از مباحث مناقشه

اما مخالفان بر این . هاستبستاژهبیانگر نوعی استقلال ساختاری و ، از دیدگاه برخی پژوهشگران، این تنوع میزبان. گروه فعلی باشد

در چارچوب وندهای پیوندی ها را پس استقلال صرفی ندارند و باید آن، باورند که این عناصر فاقد تکیه و وابسته به عناصر دیگرند

 .تحلیل کرد

صورت بست بهند واژهچ، ها در اوزبیکیدر برخی ساخت. ها استبستهای این مناقشه، ترتیب و توالی واژهاز طرف دیگر جنبه

پذیری ین انعطافا. شوندجایی میدچار جابه، اما گاهی به دلایل معنایی یا سبکی، ها نسبتاً ثابت استآیند که ترتیب آنسرهم میپشت

 .یابدشان تبیینی روشن نمینحوی–زمان صرفیها باشد، ولی در عین حال، رفتار همتواند دلیلی بر رفتار نحوی مستقل آنمی

جایی در جمله، دلالت معنایی یا اطلاعاتی ها در نظام نحوی اوزبیکی جایگاه ثابتی دارند یا با جابهبستهمچنین، دیده شود آیا واژه

دیده شده و ( فارسی و رومانیایی، مانند بلغاری)ها کنند؟ این ویژگی در برخی زبانایجاد می( گیری کلامیمانند تأکید یا جهت) خاصی

 .انجامدها میگی تحلیل آنکه به افزایش پیچیده، بهی در زبان اوزبیکی نیز قابل طرح استشواهد مشا

های دستوری ضعیف تحلیل ها را در قالب هستهبستاند واژهگشتاری تلاش کرده–از سوی دیگر، برخی پژوهشگران با رویکرد زایشی

ای به پیوند آوایی واژههای ساختدیدگاه، در مقابل. شوندب میکنند که در سطح نحو جایگاهی مشخص دارند و به واژه میزبان جذ

 .فراهم کرده است زمینۀ مناقشۀ بنیادین را، این تقابل نظری. ها با میزبان تمرکز دارندآن
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ها نه قیق آنتحلیل د. کشندها در زبان اوزبیکی مرز میان واژه و وند، و نیز ساختار نحوی و صرفی را به چالش میبستبنابراین، واژه

، صرف–نحو ای مانندرشتههای بینشناسی در حوزههای زبانتواند به توسعه نظریهبلکه می، تنها در فهم ساختار زبان اوزبیکی مؤثر است

 .نحو و دستور جهانی کمک کند–واج

قل و وندهای وابسته دارند و عملکرد های مستها در زبان اوزبیکی جایگاهی بین واژهبستدهد که واژههای این پژوهش نشان مییافته

های مستقل برخلاف واژه. کشندای است که مرز سنتی میان تکواژهای آزاد و وابسته را به چالش میها در حوزه نحو و صرف به گونهآن

ها در زبان بستواژه، چسبندتوانند به تنهایی در جایگاه نحوی قرار گیرند و نیز برخلاف وندهایی که فقط به بخشی از واژه میکه می

در زبان . ندبدون آنکه استقلال آوایی کامل داشته باش، چسبنداوزبیکی در سطح جمله و عبارت نحوی عمل کرده و به میزبان خود می

یر ویژه ضمابه. شوندگروه اسمی و گروه ضمیری ظاهر می، های نحوی مختلف از جمله گروه فعلیها اغلب در گروهبستواژه، اوزبیکی

کنند و هم به لحاظ فونولوژیک به میزبان هایی هستند که هم نقش نحوی ایفا میبستاز واژه«  «niمتصل و پسوندهای مفعولی همچون 

هایی اما تفاوت، قزاقی و قرغیزی نیز مشاهده شده، دیگر از جمله ترکی استانبولی های ترکیراستا با زبانها هماین ویژگی. اندبستهخود وا

 .سازدمی متمایز ها وجود دارد که زبان اوزبیکی راهای نحوی آنتوزیع و محدودیتدر 

ها در زبان اوزبیکی از طریق حرکت نحوی یا بستتوان گفت که واژهشناسی زایشی و در چارچوب نظریه کمینه گرایی میاز نظر زبان

، همچنین. های دیگر متفاوت صورت گیردن است در زبانکه این فرآیند ممک، شوندبا میزبان خود ترکیب می(  (Agreeمطابقه 

( حروف اضافه، اسامی، افعال)های مختلف میزبانها در اوزبیکی قابلیت پیوستن به بستدهد که برخی واژههای این تحقیق نشان میداده

 .کندها را از وندهای معمولی متمایز میپذیری آنرا دارند که انعطاف

ای تکیه شده های نوشتاری و منابع کتابخانهاز جمله آنکه فقط بر داده. هایی مواجه بوده استقیق نیز با محدودیتبا این حال، این تح

ها در تعامل گفتاری و ساختارهای بستنقش واژه، همچنین. زبان اوزبیکی در افغانستان انجام نشده است های مختلفو بررسی گویش

 .باشدهای بیشتر مییا زبان رسانه نیازمند بررسی زبانی پویاتر مانند مکالمات روزمره

تواند در مطالعات تطبیقی کند، بلکه میها در زبان اوزبیکی نه تنها به شناخت بهتر ساختار این زبان کمک میبستدر کل، بررسی واژه

شناسی صرف و واج، ات بعدی در حوزه نحواین تحقیق راه را برای تحقیق. شناسی همگانی نیز نقش ایفا کندهای ترکی و تحلیل زبانزبان

 .سازدهای ترکی باز میها در دیگر زبانبستواژه

 گیرینتیجه

برای ( ۱۳۷۴)که توسط شقاقی( ۱۹۸۳)های زبان اوزبیکی افغانستان براساس الگوی پیشنهادی زوئیکی و پولومبستدر این پژوهش واژه

، های آواییبرای انجام این کار از الگوهای آزمون. مورد بررسی قرار گرفت، شده استبست های زبان فارسی به کار برده تشخیص واژه

بست در این زبان کاربرد فراوان داشته دهد که واژهزبان اوزبیکی نشان می بست دربررسی تکواژهای واژه. صرفی و نحوی کار گرفته شد

بست ضمایر های زبان اوزبیکی به صورت پیبستده انجام گرفت، واژههای ذکرششده با مطابقتی که با آزمونهای ارایهو طبق داده

های زبان اوزبیکی به انتهای حوزۀ بستابراین، واژهبن. باشندملکی، ضمایر شخصی متصل، افعال ربطی، منادا و نشانۀ مفعولی می

، بستدهد که در مطالعات مربوط به واژهن میهای انجام شده نشاپژوهش حاضر نیز مانند سایر تحقیق. شوندکاربردی خویش اضافه می

در حقیقت کاربرد قواعد و . گرفت شناختی و نحوی را نادیدهتوان فقط به اصول ساختواژی تکیه کرد و پارامترهای واجدر حقیقت نمی

در این است ، ش این تحقیقترین ارز مهم، به باور نگارنده. کندشناسی و نحو است که درک بهتری از واژه بست را میسر میاصول واج

ه از آن در ترین کاربرد تحقیق حاضر این است کمهم. پذیردکه جزء اولین کارهایی است که در زبان اوزبیکی افغانستان انجام می

باشند و شناسی ها مبتنی بر مبانی علمی و زبانهای آموزشی استفاده کرد، زیرا؛ اگر این گونه کتابدستورنویسی و تهیه و تدوین کتاب

رود و به این ترتیب ها از بین میهای میان آنشود و نا هماهنگیها بیشتر میروز شوند، دقت مطالب آنهای جدید آن بهبراساس یافته

 .تواند کمک شایانی به آموزش زبان اوزبیکی نمایدمی

 منابع
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